
گاهی برخی پدیده‌ها در ذات، نیک و مؤثر هســتند 
و بیــان و روایــت صحیح از آنها عین معرفی و ارائه 
درســت درباره آنهاســت امــا فیلم بی‌مــادر تلاش 
می‌کنــد تــا در وصــف جایــگاه مــادر داستانســرایی 
کنــد ولــی فضــا در پیونــد موقعیت‌هایــی در قالب 
یــک قصــه کوتــاه باقــی می‌مانــد. ایــن مســأله در 
همین‌جا متوقف نمی‌شــود و هرچه تلاش‌ها برای 
معرفی‌شــان و جایگاه یک مادر افزون‌تر می‌شــود، 

ضد تبلیغ‌ها پیرامون آن نیز بیشتر می‌شود.
»بی مادر« اولین ســاخته ســید مرتضــی فاطمی از 
جنبــه روایــی یک قصه خــوب را با ریتمــی منظم و 
منطقــی بــا میزان کشــش‌ها و تعلیق‌های مناســب پیش می‌برد و اساســاً 
انــدازه قصــه دقیقاً بــا توان و جان قصه متناســب اســت. فیلــم در قالب 
روایــی خــود خــوب پیــش مــی‌رود و همیــن قصه‌گویــی ولو پیرامــون یک 
داستان کوتاه به تنهایی یک وجه بارز برای جذابیت این فیلم پدید آورده 
است.بازی‌های همسو با موضوع نیز در خدمت روایت و بیان قصه است، 
خصوصــاً آن که قصه روشــن اســت و بــه پیچیدگی‌های مــال‌آور بیهوده 
دچار نیست، از این‌رو بازی‌ها به تأسی از این ویژگی، خود را در قالب فیلم 
به نحو مناســب بازنمایی کرده اســت. همه بازی‌ها در خدمت قصه‌گویی 
فیلم است، البته که در شخصیت‌پردازی‌ها، کاراکترها به نحو قابل قبولی 
در پیشــرفت قصــه و بازنمایــی از محتــوای آن در قالــب بازی‌هــای خوب 

از نقــش برآمــده عمــل کرده‌انــد 
اما عمدتــاً عمق شــخصیت‌ها در 
مقابــل اهمیــت و عمــق موضوع، 
به ســطح نزدیک‌تر است؛ آن هم 
در فیلمــی کــه مشــکل پیشــرفت 
قصــه و بیــان ندارد! به طــور مثال 
نقش متخصــص روانکاو در فیلم 
با توجــه به اهمیت محوری آن در 
جریــان داســتان بســیار کــم عمق 
اســت و به‌ســرعت از نقاطی که در 

این شــخصیت قابلیت بســط و گســترش در عرض روایت داستان داشته 
عبور کرده اســت.دقیقاً یک مشــکل فیلم »بی‌مــادر« در همین عبورهای 
سراسیمه از روی شخصیت‌ها با ویژگی‌های کاراکتری منحصر به فردشان 
اســت، گویــی مشــعل فروزانــی افروخته شــده کــه در آگاهــی مخاطب از 
اطرافــش مؤثــر اســت امــا مخاطــب مجبور اســت تنهــا از دور شــاهد نور 
حاصــل از آتــشِ افروخته این مشــعل باشــد! همچنین مــورد دیگری که 
بی‌مــادر را بــه مرزهــای ضد مادر بســیار نزدیک کرده، افــراط و تفریط در 
پرداخــت بــه چیســتی‌ها و بیان چرایی‌ها اســت؛ ضمن آنکــه از چگونگی 
شــکل‌گیری روندهــا و تحولات که دقیقــاً نقاط عطف داســتان نیز در آنها 
نشــانه‌گذاری شــده غافل اســت، به گونــه‌ای که در مقاطعــی هرچه فیلم 
قصد دارد به اهمیت و فضیلت مادر شــدن به همراه کلام خارج از فرم و 
صراحتی خارج از قالب سینما اشاره کند-که رسماً مواردی از شعارزدگی 
را جــاری ســاخته-جریان فیلــم به ســوی انتقــال پیام‌هایــی حرکت کرده 
کــه دارای گرایش و گرانش از جنس محتوای مشــمئزکننده از مادر شــدن 
اســت و این جنس عوامــل، بی‌مادر را به مرزهای نــگاه ضد مادر نزدیک 
کرده است.ایده فیلم »بی‌مادر« متناسب با وضعیت امروز جامعه ایران 
شــامل موارد: افزایش ســطح ســقط جنین، عدم تمایل برخی زوجین به 
فرزنــدآوری با توجیه عــدم تمکن معیشــتی، افزایش ســن برخی بانوان 
و خطــر بــارداری و...، ایده بکر و هوشــمندانه‌ای اســت، در واقع فیلمســاز 
بخوبــی تشــخیص داده که چه موضوعی شــامل تب امــروز جامعه ایران 
اســت امــا مشــکل، در اجــرای بد و دور از ســلیقه ایــن ایده اســت؛ چرا که 
ایــن فیلم درد را به‌درســتی تشــخیص داده اما در درمان و تجویز نســخه 
آگاهی‌بخــش از جنــس القا و انتقال یک پیام، ضعیف عمل کرده اســت. 
در ایــن رابطــه »بی‌مــادر« انبوهــی از پرداخت‌هــای داســتانی عجولانه را 

پیرامون ایده و موضوع بکرش با خود به همراه دارد!
در این چالشِ عجولانه در شــکل‌دهی به درام داستان، انعکاس از سبک 
زندگی و فکری یک متخصص روانکاو که با همســر خود نیز به چالشــی از 
جنس ضرورت مادرشدن دچار است مطرح است، در حالی که پرداخت 
درســت و تجزیه منظم کاراکتر روانکاو داســتان در مواجهه با همسرش و 
نوع نگاهش به زندگی در قالب شــخصیت‌پردازی او می‌توانســت به نحو 
ریشه‌ای و نه صرفاً عینی در ساختار داستان و القائات فرمی آن انعکاس 

یابد.
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خبرگزاري جمهوري اسلامي
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امام حسین )ع(:
هرکس حــق معبودیت خدا را به‏‌جا آورد، خداوند بیش از حد انتظار و کفایتش به او عطا 

مى‌‏کند. سخن روز

از فضای مجازی درست استفاده کنیم

مهدی فقیه: اگر تلویزیون کارهای خوبی ارائه دهد، قطعاً مثل گذشته خیابان‌ها خلوت م‌یشوند و 
مردم به سمت شبکه های ماهواره‌ای نم‌یروند. متأسفانه تلویزیون در این زمینه کم کاری کرده است. 

چه خوب است که بیایند خوبان را دوباره جذب کنند و حتی اگر لازم است از آنها عذرخواهی کنند. 
ما باید به عقب برگردیم و نویسندگان خوبی وارد کنیم. کارهایی بسازیم که در شأن مردم باشد، چون 

مردم ما بسیار خوب هستند و لیاقت‌شان بالاتر از کارهایی است که ارائه م‌یشود. باید نویسندگان 
خوبی وارد کار شوند. مردم ما از لحاظ فرهنگی خیلی خوب متوجه م‌یشوند اما متأسفانه کمی در 
تلویزیون کم کاری شده است و مردم به ماهواره روی آورده‌اند. اگر تلویزیون کارهای خوب داشته 

باشد، مطمئناً مردم پای آن م‌ینشینند.

بخشی از سخنان بازیگر پیشکسوت سینما  و تلویزیون در گفت‌وگو با ایسنا
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 عکس 
نوشت

خبرگزاری ایســنا، عکسی از آرامگاه بوعل‌یسینا در 
همدان در روزهای برفی منتشر کرده است. خرداد 
ماه سال ۱۳۲۴، طراحی نقشه‌ آرامگاه این فیلسوف 
در بین مهندسان و فارغ‌التحصیلان رشته‌معماری 
به مســابقه گذاشته شــد. بین طرح‌های ارائه شده، 
طــرح آقای مهندس »هوشــنگ ســیحون« مورد 
قبــول واقع شــد. ســاخت بنــای آرامگاه در ســال 
۱۳۳۰ به پایان رســید و در بهمن‌ ماه همان سال به 

نمایندگان انجمن آثار ملی، تحویل داده شد.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

این روزها، تب داغ جشــنواره‌های فیلم و تئاتر فجر آنقدر فراگیر است که صفحات 
مجــازی هنرمندان بــه اخبار ایــن حوزه‌ها اختصــاص دارد و معرفی آثــاری که در 
جشنواره دارند. ادبیات‌یها که تازه از نمایشگاه مجازی کتاب فارغ شده‌اند از کارهای 

تازه‌ترشان نوشته‌اند.

می‌گفــت: هر بــار که بــه اضافه وزن 
مــن اشــاره می‌کند دلــم می‌خواهد 
صــاف در چشــم‌هایش نــگاه کنــم 
و بگویــم واقعــاً بــس کن ایــن همه 
احســاس گناه دادن بــه من رو برای 
دو  یــا  بیشــتر  شــکلات  دو  خــوردن 
قاشــق غذای بیشــتر. واقعاً درکی از 
این همه حساســیتش ندارم و کاملًا 
در ایــن مواقــع حس می‌کنــم اصلًا 
دوستم ندارد. احســاس می‌کنم نه 
تنهــا دوســتم نــدارد که مــرا در یک 

قفس انداخته و همه چیز را می‌خواهد کنترل کند.
در حالــی ایــن حرف‌ها را می‌زد که می‌دانســتم همســرش 
آدم ســختگیر یــا کنترل‌گــری نیســت. همســرش امــا چــه 
اینکــه  بــرای  شــکایت‌هایش  همــه  نهایــت  در  می‌گفــت: 
جملــه  یــک  نیســت  ســامتی‌اش  مراقــب  همســرش 
تــکان دهنــده بــود: »مــادرم را زود از دســت دادم. چــون 
مراعــات نمی‌کــرد و مــن فکــر می‌کنم چاقــی باعث مرگ 
زودهنگامــش شــد.« و بلافاصلــه گفــت همســرم خیلــی 
لاغــر بــود و من همیــن را خیلی دوســت داشــتم. درحالی 
که می‌دانســتم مادرش را در 15 ســالگی از دســت داده  در 
اثر ســرطان و بعدتر هم مشــخص شــد مادرش در دســته 
آدم‌هــای چاق قرار نمی‌گرفتــه و اتفاقاً در روزهای آخر هم 

بسیار نحیف و لاغر شده بود.
کاش مــا بدانیــم پشــت همیــن چنــد خــط روایــت چقــدر 
داســتان جبران احساسات سرکوب شده کودکی و نوجوانی 
و افــکار تحریــف شــده نهفته اســت. ایــن زوج کــه روزهای 
اخیرشــان مدام در تنش بر ســر این می‌گذرد که چه کســی 
کنترل‌گــر اســت و چه کســی نیســت، دردهایی دارنــد که با 

والدینشان تجربه کرده‌اند.
زن ایــن قصــه پدری داشــته که تمام کودکــی و نوجوانی در 
حــال کنتــرل تک تــک رفتار بچه‌ها و همســرش بــوده و به 
شــکل وسواســی میــل به کنتــرل همه چیز داشــته اســت و 
اتفاقــاً ایــن زن به این دلیل همســرش را انتخــاب کرده که 
»اصلًا شــبیه پدری که تجربــه کرده« نبوده اســت. اما حالا 
تنهــا یک موضوع که باعث حساســیت همســرش شــده و 
باعث شده او سرزنش را شروع کند دقیقاً در ذهن زن، مرد 
را بــه پدرش متصل کرده اســت و تصور می‌کنــد دوباره در 
آن فضایــی که پدر وســواس‌گونه همه‌چیز را کنترل می‌کرد 

گیر افتاده است!
از طــرف دیگر مــرد که تمام احســاس‌های فقدان مادرش 
را به شــکل دفاعی به چاقی قبل از بیماری مادرش نسبت 
می‌داده حالا بار دیگر با کمی اضافه وزن همســر نگرانی‌ها 

از تجربه دوباره از دست دادن سراغش آمده است.
ایــن زن و شــوهر در زمــان حــال و در رابطــه بــا یکدیگــر به 
ســر نمی‌بردنــد و بــه شــکل کامــاً ناهشــیارانه در ارتباط با 
احساســات و افکاری هســتند که با والدین درونی شده‌شان 
تجربه کرده‌اند. برای همین اســت که هر زن و شــوهری به 
نظر می‌رســد اگر در زندگی ســر مســائل جزئــی به اختلاف 
می‌خوردنــد خصوصاً اگر تــازه ازدواج کرده‌انــد باید دنبال 
ردپــای والدیــن درونــی شده‌شــان و تجربیاتشــان بــا آنهــا 
بگردند که چه چیزی در همسرشان آنها را یاد آن تجربیات 
می‌انــدازد و اگــر زمان زیــادی از ازدواجشــان می‌گذرد باید 
در ایــن مواقع دنبــال تجربیات اولیه از ارتباط خودشــان با 
یکدیگر و احساســات سرکوب شده‌شــان بگردند )جداگانه 

بحث خواهد شد(.
ایــن یک واقعیت انکار ناشــدنی در اتاق‌های درمان اســت 
کــه آدم‌هــا یــک والدین درونی شــده دارنــد که بســیاری از 
انتخاب‌هــا و رفتارهــای امروزشــان را متأثــر می‌کنــد. حتی 
خیلی از روانشناســان معتقدند افراد جذب کسی می‌شوند 
کــه عمومــاً بــا والــد غیرهمجنس خود بیشــترین تشــابه را 
داشــته باشــد و گاهــی به شــکل افراطــی البته –اگر آســیب 
دیده باشــند- دنبــال متضــاد آن می‌گردند. همــه اینها به 
شــکل ناخــودآگاه رخ می‌دهــد. امــا افــراد را درگیــر همــان 
احساســاتی می‌کنــد کــه در کودکــی و نوجوانــی درگیــرش 
بودند. گاه زخم‌ها و عقده‌هایی در این میان ســرکوب شده. 
گاه خطاهای شــناختی شــکل گرفته و همه اینها به شــکلی 
جدی در ناخودآگاه نفوذ کرده اســت. این مسأله دو چیز را 
روشــن می‌کند. یکی اینکه چقدر نیاز است که افراد پیش از 
ازدواج عمده مســائل خود را حل کرده باشــند و یا سیستم 
آموزشی و تربیتی در کشور بتواند فضایی برای مهارت‌های 
خودشناســی عمیق بــه افراد بدهــد و دوم اینکــه زوج‌ها با 
هــر اختلافی ذهن خود را تنها بر همــان موضوع معطوف 
نکنند و اگر می‌بینند چیزی در این میان به شکل غیرعادی 
دارد کــش می‌آیــد یا احساســات عمیقــی را نامتناســب به 
رفتار طرف مقابل برمی‌انگیزد یک نگاهی به گذشــته خود 

و والدین درونی شده‌شان داشته باشند.

ای بـ‌یخبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
هان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

نقد و منتقدان همواره از موضوعات مورد بحث در 
جامعــه ایران بوده‌اند، اگرچه مفهوم نقد مفهومی 
دیرپا و کهن است ،اما آنچه در این نوشته مورد نظر 
است، موجودیت نقد به‌عنوان یک پدیده اجتماعی 
و جدید است که در آن عرصه نقد به مثابه بستری 
بــرای گفت‌و‌گو و شــناخت به شــمار مــی‌رود، البته 
مکاتــب فکــری مختلف نســبت به شــیوه نقــد اثر 
هنری دیدگاه‌های متفاوتی دارند که در اینجا مجال 
پرداختن به آنها نیست، اما به نظر می‌رسد در بین 
منتقــدان ایرانی مرز میان دو نوع »نقد ســنتی« که 
در آن نقــد یک اثــر با توجه به ســازنده‌اش و جهان 
پیرامــون او صورت می‌گیرد و »نقد نو« که در آن اثر 
هنری به طور مســتقل مورد بررسی قرار می‌گیرد، چندان مشخص نیست. 
شــاید بدفهمی‌ها از مفهوم نقد و گاه مواجهه نادرســت با آن نیز در همین 
موضوع ریشــه داشــته باشــد، یعنی چون کارکردهای نقد چندان مشخص 
نیســت، مخاطب خاص و مخاطبان عام نیز نمی‌توانند با آن ارتباط برقرار 
کننــد. نقــد مقوله‌ای تک بعدی نیســت و با توجه منظــرگاه منتقد، جامعه 
مخاطبــان، ماهیــت اثر هنری و دســتاوردهای مورد انتظــار از نقد، می‌تواند 
عرصه‌هــای متفاوتی را رقم بزند و خود نیز ماهیت متفاوتی داشــته باشــد. 
بــرای نمونــه ماهیت نقد می‌تواند به مثابه اعتراض باشــد یــا به مثابه نفی 
موجودیتی معین که از نظر منتقد نباید تداوم داشــته باشــد؛ یا می‌تواند به 
مثابه تبیین باشد که در آن موجودیت اثر هنری توسط منتقد برای مخاطبان 
موشــکافی می‌شــود و نســبت میان اجزای آن تشــریح می‌شــود؛ یا به مثابه 
عرصــه‌ای بــرای تفکر کــه در آن افراد مجال پرسشــگری پیدا می‌کننــد  یا... 
رویکردهای نقد نیز متفاوتند که در آثار دانشگاهی درباره آنها به طور نظری 
زیاد بحث شــده است. نقد هنری، نقد فرمالیستی، نقد ساختارگرایانه، نقد 
اسطوره شناختی، نقد جامعه شناختی، نقد روان شناختی و... از جمله این 

رویکردها به شــمار می‌روند. منظور نگارنده از عبارت »نقد مســطح« که در 
عنــوان یادداشــت آمده، نقدی اســت که با تحلیل یک بعــد از اثر هنری، به 
نتیجه‌ای کلی درباره تمامیت آن می‌رسد. در نقد مسطح، اثر هنری از یک 
یا چند جنبه مشخص و محدود، مورد نقد قرار می‌گیرد که اگر اثر مستقل از 
سازنده آن درنظر گرفته شود، شبیه به نقد نو خواهد بود. هم مدافعان نقد 
ســنتی و هم مدافعان نقد نــو هرکدام ادله خود را دارنــد و این ادله در جای 
خود قابل اعتنا اســت، اما پرســش آن اســت که کارکرد هرکــدام از نقدهای 
سنتی و نو برای یک جامعه چیست و آیا می‌توان به طور کلی یکی از آنها را 
درست دانست و دیگری را طرد کرد؟ اگر در نقد سنتی، خالق اثر و مناسبات 
بیرونــی او اعــم از مناســبات تاریخی، اجتماعی و سیاســی مــورد توجه قرار 
می‌گیرند، این توجه چه دستاوردهایی خواهد داشت؟ و اگر در نقد نو از این 
مناســبات چشم پوشــیده می‌شود، باز این چشم‌پوشــی چه مزیت‌هایی  به 
دست خواهد داد؟ اگر این سؤالات را به‌عنوان مقدمه بپذیریم، سؤال دیگری 
که برآمده از این مقدمه است، آن است که برای جامعه‌ای که در زمانه خلق 
یــک اثر هنری و هــم عصر با خالق آن زیســت می‌کند، آگاهی از مناســبات 
پیرامونی اثر تا چه اندازه لازم اســت؟ این پرســش بویژه برای آثار هنری که 
مسأله اجتماعی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا ماهیت اثر هنری با 
وضعیت زمانه و حیات اجتماعی جامعه‌اش گره خورده است و آیا می‌توان 
اثری را بدون توجه به این مناســبات مورد توجه قرار داد؟ نقد مســطح، اثر 
هنری را تســطیح می‌کند و این تســطیح از جنبه‌های متفاوتی ممکن است 
اتفاق بیفتد؛ نادیده گرفتن سازنده اثر، نادیده گرفتن جنبه‌های فنی، نادیده 
گرفتــن پیامدهای اثر و... هرکدام به نوعی گونه‌هایی از تســطیح محســوب 
می‌شوند. نقد مسطح البته عبارتی ارزش‌گذارانه نیست و تسطیح اثر هنری 
را نمی‌توان به خودی خود امری مطلوب یا نامطلوب دانست، بلکه باید دید 
که این تسطیح در راستای چه هدفی و نیل به چه دستاوردی اتفاق می‌افتد؟ 
به هرحال عرصه نقد، عرصه‌ای پیچیده و چند بعدی اســت و به دشــواری 

می‌توان به دید جامعی درباره تمام جنبه‌های اثر هنری دست پیدا کرد. 

بحارالانوار، ج ۶۸ ص ۱۸۴ ح۴۴

نقش والدین درونی شده در اختلافات زن و شوهری
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مجموعــه  دیــوار«  »روی  نمایشــگاه 
عکس‌هــای محمــود کلاری که از هشــتم 
بهمن ماه در گالری ایرانشــهر به نمایش 
درآمــد، در ابتــدا توســط یکی از دوســتان 
بــه مــن معرفــی و پیشــنهاد شــد. وقتــی 
را دیــدم  نــام محمــود کلاری  و  تصاویــر 
بســرعت پذیرفتــم چــرا کــه آنقــدر ایــن 
نامــش  و  توجــه  قابــل  آثــارش  هنرمنــد 
در عرصــه هنــر و ســینما شــناخته شــده 
اســت کــه نشــان دادن آثــارش در گالری 
ایرانشهر مورد توجه و استقبال مخاطبان 

و دوستدارانش قرار گرفت.
عکس‌هــای ایــن هنرمنــد بســیار جالب اســت و موضــوع فنی و 
تخصصــی دارد کــه ضرورت داشــت نامــش در تاریخچه گالری 
ثبــت و نگهداری شــود. از طرفــی معلوم نبود کــه کلاری دوباره 
و در چــه زمانــی عکــس کار کنــد؟ بنابرایــن تمــام ایــن دلایــل 
باعث شــد نمایشــگاه »روی دیوار« شــکل بگیرد و برگزار شــود. 
20 عکــس بــه من داده شــد که در نهایــت 12 تا انتخــاب و روی 
دیوار نمایشــگاه قرار گرفت و عکس اصلی نمایشــگاه به »دیوار 
برلیــن« اختصاص یافــت که اســتاد کلاری آن را به صورت کلاژ 

درست کرده‌اند.

لازم اســت بگویــم محمــود کلاری پس از دوره دبیرســتان برای 
نشــریات مختلــف در ایران عکاســی می‌کرد و اولین نمایشــگاه 
انفرادی از عکس‌هایش را در تالار عبید دانشگاه تهران با عنوان 
»دیدار با آدم‌های اطراف‌مان« در ســال ۱۳۵۶ بر پا کرد. او بعد 
از گذرانــدن یــک دوره شــناخت و تکنیــک عکاســی حرفه‌ای در 
نیویورک به استخدام آژانس بین‌المللی عکس سیگما درآمد و 
از آن زمان عکس‌هایش در اکثر نشــریات معتبر جهان به چاپ 
رســید. او طی این ســال‌ها در نمایشــگاه‌های متعــدد انفرادی و 
گروهی در ایران و ســایر کشــورها شــرکت داشــت که آخرین آن 
فروپاشــی دیوار برلین سال۱۳۸۱ در خانه هنرمندان بود. کلاری 

را از سینما و فیلمبرداری هم خیلی خوب می‌شناسم.
او ســال‌هایی کــه بــرای ســاخت فیلــم در مکان‌هایــی قدیمــی، 
همچــون کارخانــه‌ای از کار افتاده و مخروبــه و بناها و خانه‌های 
اشــرافی نیمه ویران فیلمبرداری می‌کــرده‌ نقش‌های عجیب و 
خیره‌کننده‌ای که به واســطه‌ گذر زمان و تأثیرات عوامل طبیعی 
چــون بــاد و بــرف و باران شــکل گرفته بــود و البته وسوســه‌های 
نــوع بشــر که بــا انگیــزه‌ ابراز وجــود و میل بــه مانــدگاری همراه 
بــا یادگار‌نویســی و گاهــی تــوأم بــا تخریــب روی ایــن دیوارها به 
وجود آمده بودند را عکاســی کرده و با کلاژ و مونتاژ و شــیوه‌های 
مختلف به هم چســباندن و کنار هم گذاشــتن 12 تصویر بســیار 

جذاب خلق کرده و با تکنیک چاپ روی بوم ارائه شده است.

عکس‌های عجیب و خیره کننده

پــدرام شــریفی بازیگــری که امســال با فیلــم »بی‌صدا حلــزون« در جشــنواره فجر 
حضــور دارد در پســتی اینســتاگرامی نوشــت: »بــی صدا حلــزون قصــه متفاوت از 
زندگــی یــک زوج متفــاوت و محصول هدایت فیلم اســت کــه از ۲۳ بهمن ماه در 
ســینماهای سراسر کشور اکران خواهد شــد و ‌هانیه توسلی، مهران احمدی، پدرام 
شــریفی و محســن کیایی بازیگران فیلم، بهرنگ دزفولی زاده کارگردان و مرتضی 

شایسته تهیه‌کننده آن هستند.
رضا بهبودی بازیگر سرشــناس سینما و تئاتر از شروع دوره کارگاه‌های بازیگری‌اش 
در ایســنتاگرام نوشــته و چنــد خطــی این‌طور توضیــح داده: »مگر می‌شــود به این 
عزیــزان صرفــاً »علاقه مند« گفت که تــو اول باید ابزارهای اصلی بــدن و بیانت را 
صیقل بدهی. بیشــترین هزینه مالی و زمانی را برای ارتقای بدن و بیان و نیز رشــد 
فکری‌ات بکنی! او فقط می‌خواهد بازیگر شــود. از این پس، شــرکت در کلاس‌های 
مــنِ کمتریــن، صرفــاً با ارائه مدارکــی دالّ بر گذرانــدن دوره‌های بــدن و بیان امکانپذیر اســت. بنده، 

تخصصی در این دو حیطه ندارم و نیز ادعایی در تدریس بازیگری.«
علــی فراســت، نویســنده و منتقد هــم در اینســتاگرام فیلم »ملاقــات خصوصی« 
را که این روزها در اکران جشــنواره به‌ســر می‌برد معرفی کرده و نوشــته: »هرســال 
بــه دلیلــی فیلم‌هــای جشــنواره را می‌بینــم و از اینکه ســینمای ایران تقریباً مســیر 
ضعیف و غیر حرفه ای پیش گرفته، مثل هرایرانی هنردوســت، رنج می‌برم. بین 
چهارفیلمی که امسال _ تا این لحظه _ دیده ام، ملاقات خصوصی را دلنشین‌تر و 
دیدنی‌تر یافته‌ام. هم به دلیل داستانش و هم ساختار سینمایی‌اش. فیلم، تمی عاشقانه دارد. عشق 
بیــن یــک زندانی با بازی »هوتن شــکیبا« روی می‌دهد کــه دربند خلافکارهای حرفه‌ای زندان اســت 
و دختــری معصــوم بــا بازی »پریناز ایزدیــار« از خانواده‌ای که پــدر خانواده نیز تصادفــاً در بند همان 
خلافکارها_ از جمله جوان عاشق_ به سر می‌برد. دختر، مانده است که به وادی این عشق مشکوک 
پا بگذارد یا از آن بگریزد. بالاخره تصمیم می‌گیرد و وارد ماجراهایی می‌شود که هرگز احتمال آن‌ها 
را نمی‌داد. با اینکه فیلم، اولین تجربه ســینمایی امید شــمس اســت، برای من امیدوارکننده اســت. 
نویســندگانش امید شمس و علی سرآهنگ داســتان را می‌شناسند و اگر قبل از ساخت با نویسنده‌ای 

حرفه‌‌ای مشورت می‌کردند، فیلم، از این پخته‌تر و دیدنی‌تر هم می‌شد.«
احســان مطــوری هــم از آلبــوم جدیدش نوشــت: »خوشــبختانه آلبــوم »صداها و 
پل‌هــا« در مــاه فوریــه ۲۰۲۲، در رتبه چهارم و در بین ۲۰ آلبــوم برتر چارت مطرح 
»موســیقی‌جهانی اروپــا« قــرار گرفته اســت. تبریک به همــه همکارانــم و به امید 

موفقیت‌های بیشتر برای پروژه «
علیرضا حســینی تهیه کننده شبکه چهار سیما در اینستاگرامش خبر از حضور یک 
ایران‌شــناس را دربرنامه »حکایت دل« داده و نوشــته: »بانوی سُــغد، استاد زهره 
زرشــناس، اســتاد زبان‌های باستانی و پژوهشــگر وایرانشــناس، در »حکایت دل«. 
پخش از شــبکه چهار قســمت اول دوشــنبه ســاعت۲۱ باز پخش سه‌شنبه و جمعه 

حوالی ظهر. کارگردان بیژن شکرریز«
اســماعیل امینــی شــاعر هــم در اینســتاگرامش خبــر از حضــور در یــک برنامــه با 
محوریــت طنــز داده و نوشــته: »گفتــاری درباره طنز در منظومه خســرو و شــیرین. 
جلســه مجازی پژوهشــگاه فرهنگ و ارتباطات. دوشنبه هجدهم بهمن ساعت 10 

صبح«

ëëچه خبر؟

نه جهان مسطح است و نه نقد!

بی‌مادر؛ جایی نزدیک مرزهای ضد مادر!

چهلمین جشــنواره بین‌المللى تئاتر 
فجــر ایــن روزهــا در حال اجراســت و 
بخــش صحنــه‌ای از امــروز کار خــود 
را آغــاز کــرده اســت. جیــران اجلالی 
هنرمنــد تئاتــر، در اینســتاگرام خــود 
را  نیــم«  و  نــه  تــا  »هفــت  نمایــش 
معرفــی کــرده کــه خــودش یکــی از 
اجراگــران آن اســت. او نوشــته: »این 
نمایش براســاس داستان ص.ص.م 
از هفــت تــا نه و نیــم، نوشــته عباس 
نعلبندیان شده و مریم خلیلى آن را 

کارگردانی می‌کند. اجراگران آن هم محمدامین افشــار، شــهاب مرندی، محمدحســین کریمی پناه، 
حسین محمدی، شبنم میرگلی، جیران اجلالی، پارسا فرجادمنش، مهسا سلیمانی، محمد طالبی و 
پدرام مهری خواهند بود. این نمایش که میدانی‌ســت از میدان راه آهن، به ســمت خیابان ولیعصر، 

ابتدای خیابان مختاری شروع می‌شود و میدان راه آهن کارش را به اتمام می‌رساند.«

یادداشت

پوریا فرجی
منتقد سینما

پیشنهاد

امیربهمن امیریان
گالری‌دار


